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 چکیده
شود و در از نمازهای مورد توجه عموم مسلمانان جهان است. بنا بر نظر مشهور علمای معاصر این نماز در دو رکعت خوانده میو قربان نماز عید فطر 

شود روایات متعدد وارد شده در این باب و بررسی دلالی و سندی آن ها معلوم میرکعت اول پنج قنوت و در رکعت دوم چهار قنوت دارد. با مراجعه به 

کلمات فقهای گذشته باشد. همچنین بررسی انجام چهار قنوت در رکعت اول و سه قنوت در رکعت دوم میاین شیوه صحیح نبوده بلکه روش صحیح 

 با علاوه بر این باشد.جود نداشته و تنها راه حل مساله مراجعه به روایات میاجماعی در مساله وکه  دهدنشان میو برخی از اعلام معاصر مشخص 

 و شیوه مذکور )چهار قنوت در رکعت اول و سه قنوت در رکعت دوم( مخالف طریق اهل سنت بودهکه  شوداجعه به اقوال اهل سنت مشخص میمر

   .وجود نداردنیز  احتمال تقیه ای بودن روایات دال بر آن 

 قربان، قنوت   دیع دفطر،ینماز، ع لیدواژه:ک

 

 مقدمه
که مورد  و قربان، از نماز هایی هستند نماز عید سعید فطرهای مختلفی دارد. ها و نوعیکی از مهمترین اعمال عبادی مسلمانان نماز است که قسم

این  .شودی جهان اسلام اقامه میبا شکوه خاصی در همهاز ماه مبارک رمضان عید سعید فطر بعد  نمازم مسلمانان در زمان حاضر است و توجه عمو

کیفیت مشهورخواندن این دو  خواندن این نمازها در زمان غیبت مستحب است. بر نظر شیعه،بناشده است. نماز در زمان نبی مکرم اسلام اقامه می

به نظر . شودگزارده می هاچهار قنوت در آنر رکعت دوم ج قنوت و دد و در رکعت اول پننشوبه این صورت است که در دو رکعت خوانده می نماز

بیشتر کتب فقهی بلکه  فقهی جدی درمسلم فرض شده است و کاوش  ضر، این نحوه خواندندر زمان حا هاتحبی بودن این نمازرسد به سبب مسمی

تدای فصل صلاه عید فطر و قربان خویی در اب محققشاهد آنکه مقرر درس  صورت نگرفته است. هاچگونگی خواندن این نماز دروس خارج نسبت به

 ، ص19ج ق،1418 خوئی،)دهند.کند که استاد شرح این مسئله را بیان نکردند زیرا عادت ایشان این است که ابواب مستحبات را  شرح نمیبیان می

مستحبات ده فصل از فصول این کتاب، جلد هشتم در جلد هفتم و دیگر اینکه مرحوم حکیم در کتاب مستمسک العروۀ بعد از بحث خلل  شاهد (308

صاحب کتاب تعالیق مبسوطه علی  ( همچنین3، ص8و ج 677، ص7ق، ج1416حکیم، ) .شوندوارد بحث صلاه مسافر می اب عروه را رها کرده وکت

، 4ج بی تا،فیاض،) .کندزند و به ذکر متن عروه اکتفا مینمی العروه الوثقی بعد از پایان بحث خلل تا اول بحث صلاه مسافر هیچ تعلیقی بر متن عروه

بیشتر این بخش از معارف اسلامی  در یکارهای علمی و پژوهشبه اهمیت مستحبات و آداب اسلامی اقتضاء دارد  در هر صورت (315تا  297ص 

  اهمیت داده شود.

و ، نیستبا برخی روایات و برخی نظرات علمای گذشته سازگار در دوران حاضر نماز عید فطر  نحوه مشهور اقامهاین که به اهمیت موضوع و با توجه  

و نظرات علما که پیرامون کیفیت  روایاتدوباره بررسی  ی به این مطلب پرداخته نشده است،از طرفی آنچنان که شایسته مطلب است در مباحث فقه

پردازیم و کیفیت مشهور مورد قبول علمای حاضر را نظرات مطرح شده میی شتار به تبیین همهدر این نوبسیار ضروری است. این نماز بیان شده، 

 کنیم. نقد می
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 معاصریناقوال  -1

است. این نظر  در رکعت دوم دیگر قنوت 4و قنوت در رکعت اول  5که  قنوت دارد 9 عید فطر نمازمعاصر قائل به این هستند که  مشهور علمای

در چاپی که با تعلیقه پانزده تن از علمای معاصر ( و 396 ، ص3ق، ج1419یزدی طباطبایی،  )1کتاب عروه بیان شده استم سید در توسط مرحو

نسبت  توان این قول را به آنهای مییعن د رحمه الله را قبول کرده اند.کلام سیدر ظاهر و حاشیه ای بر متن نزده اند  هیچ یک از محشین عروهاست 

در ذیل این مساله به غیر از  (824-825، ص  1، جق1424خمینی، ).نیز آمده استمرحوم امام خمینی در توضیح المسائل )همان( این قول .داد

فاضل  خوئى، گلپایگانى، اراکى،آیات عظام  توانیعنی این قول را می .محشین در تعداد قنوت ها اشکالی نکرده انددیگر هیچ یک از آیت الله سیستانی 

قنوت ها  تعداددر مورد آیت الله سیستانی نسبت داد.تنها  یتبریزى، شبیرى زنجانى، مکارم شیرازى، نورى همدانى، و صافى گلپایگانلنکرانى، بهجت، 

 :اینگونه فرموده اند

هتر آن است که در رکعت اول پنج تکبیر مسأله نماز عید فطر و قربان دو رکعت است که در هر رکعت بعد از خواندن حمد و سوره سه تکبیر بگوید و ب

در رکعت بگوید و میان هر دو تکبیر یک قنوت بخواند و بعد از تکبیر پنجم، تکبیر دیگرى بگوید و به رکوع رود و دو سجده به جا آورد و برخیزد و 

بگوید و به رکوع رود و بعد از رکوع دو سجده کند  دوم چهار تکبیر بگوید و میان هر دو تکبیر یک قنوت بخواند و بعد از تکبیر چهارم تکبیر دیگرى

  2(825 ، ص1، جهمان)و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد.

این در حالیست که متن منهاج  (310 ، ص1اج الصالحین )للسیستانی(؛ جمنهنیز همین نظر را بیان نموده اند.) ایشان در منهاج الصالحین خود

متن را تغییر  ،4و سایر محشین منهاج ایشان بر خلاف مولف منهاج و همچنین استاد خود مرحوم خوییو  3بوده استلحین مطابق نظر مشهور الصا

قنوت آخر را بنا بر احوط رجاء باید انجام که فرموده اند  آیت الله سیستانی هستند، مرحوم شهید صدر است تنها کسی از معاصرین که موافق .داده اند

 5.داد

 قدما )بررسی وجود اجماع(بیان اقوال  -2

 لم بوده باشد میتوانداجماعی و مسیکی از اموری که باید بررسی شود این است که ببینیم مساله در نزد قدمای اصحاب چگونه بوده است؟ اگر مساله 

رائط و ضوابط شمبانی مختلف واضح است که در فرض وجود اجماع طبق ) این اجماع دلیلی بر این باشد که نماز به همان کیفیت خاص بوده است

از طریق اجماع  ول حققرسیدن به راه اختلافی باشد  مساله ولی اگرید مورد بررسی و مداقه قرار گیرد( مختلفی برای حجیت اجماع وجود دارد که با

 .پرداختبررسی ادله  است بهنیاز  مسدود است و

در  ،قنوت ذکر نموده اند 4و رکعت دوم 5ر حاضر که مشهور علما برای رکعت اول خلاف عص شود که بربا مراجعه به آثار علمای سابق مشخص می 

و النهایه فی مجرد  اب المبسوط فی فقه الامامیهحاب مساله مورد اختلاف بوده است. شیخ صدوق در کتاب المقنع، شیخ طوسی در کتصبین قدمای ا

                                                           
جد، ثمّ یقوم للثانیة و فیها بعد و یرکع و یس و هی رکعتان یقرأ فی الأُولى منهما الحمد و سورۀ، و یکبّر خمس تکبیرات عقیب کلّ تکبیرۀ قنوت، ثمّ یکبّر للرکوع 1

بع تکبیرات فی الأُولى، و هی تکبیرۀ سالحمد و سورۀ یکبّر أربع تکبیرات، و یقنت بعد کلّ منها، ثمّ یکبّر للرکوع و یتمّ الصلاۀ، فمجموع التکبیرات فیها اثنتا عشرۀ: 

 تکبیرات أربعة للقنوت، و واحدۀ للرکوعالإحرام، و خمس للقنوت، و واحدۀ للرکوع، و فی الثانیة خمس 

 بیان شده است.  حاشیه رساله مرحوم اماماین مطلب در   - 2
لى )الأعلى( و فی الثانیة )الشمس( ثم کیفیتها رکعتان یقرأ فی کل منهما الحمد و سورۀ، و الأفضل ان یقرأ فی الأولى )الشمس( و فی الثانیة )الغاشیة( أو فی الأو - 3

ت)منهاج الصالحین )حکیم، االأولى خمس تکبیرات و یقنت عقیب کل تکبیرۀ و فی الثانیة أربعا و یقنت بعد کل واحدۀ على الأحوط فی التکبیرات و القنوتیکبر فی 

 .( 362، ص1؛ جق1410

و »نیة و فی الثا« الأعلى»أو فی الأولى « الغاشیة»و فی الثانیة « و الشمس»ی کل منهما الحمد و سورۀ، و الأفضل أن یقرأ فی الأولى کیفیتهارکعتان یقرأ ف - 4

ى الأحوط فی التکبیرات و ثم یکبر فی الأولى خمس تکبیرات، و یقنت عقیب کل تکبیرۀ، و فی الثانیة یکبر بعد القراءۀ أربعا، و یقنت بعد کل واحدۀ عل« الشمس

 258، ص: 1؛ جق1421و تبریزی،  284 :، ص2؛ جق1428( و وحید خراسانی، 256: ، ص1؛ جق1410القنوتات)خوئی، 
 (362، ص 1بالقنوت عقیب الأخیرۀ رجاء فی کلتا الرکعتین)منهاج الصالحین )المحشى للحکیم(؛ ج الأحوط أن یؤتى - 5
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؛ ق1387طوسی و  149 ، ص1415صدوق، )در رکعت دوم سه قنوت خوانده شود. الفقه و الفتوی بیان کرده اند که در رکعت اول چهار قنوت و 

 (135 صق،1400همو، و  170 ، ص1ج

قنوت خوانده شود.  4دوم در رکعت است یعنی در نماز عید باید در رکعت اول پنج قنوت و  مانند قول معاصرینکه در مسئله وجود دارد  دومیقول 

، سلار (153 صق، 1403)ابوصلاح حلبی،  ، ابوصلاح حلبی در الکافی فی الفقه(74ق، ص1387)شریف مرتضی،  سید مرتضی در جمل العلم والعمل

ق، ص  1375سی، )طوشیخ طوسی در الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد، (78ق، ص 1404)دیلمی،  دیلمی در المراسم العلویه و الاحکام النبویه

ق، 1416)کیدری،  باح الشریعةدر إصباح الشیعة بمصکیدری قطب الدین بیهقی  ،( 122، ص 1ق،  ج1406)ابن البراج، ، ابن براج در المهذب(271

  ی فقه الإمامیةمحقق حلی در المختصر النافع ف ،(111ص  1408)عماد الدین طوسی،  طوسی در الوسیله الی نیل الفضیلهعماد الدین  ،(102ص 

ابوالمکارم و (  495 ص ،1ج ق،1415)سید بن طاووس،  ، سید بن طاووس در الإقبال بالأعمال الحسنة ( 37، ص 1ق، ج1418)محقق حلی، 

این قول را قبول  (95ق، ص 1417، حلبی ابن زهره)در غنیة النزوع إلى علمی الأصول و الفروع ابن زهرهمعروف به  عزاّلدین حمزۀ بن علی بن زهره

 کرده اند.

می کند ایشان بیان کند. در مسئله محل بحث می اشاره به اختلاف بین علما مهم خود یعنی السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى ابن ادریس حلی در کتاب

که در مورد قنوت دو نظر وجود دارد، نظر شیخ طوسی این است که نه قنوت خوانده شود و نظر شیخ مفید این است که هشت قنوت خوانده شود. 

کند که سبب نظر شیخ مفید این است که از نظر ایشان باید بعد از قیام رکعت اول تکبیر گفت و این تکبیر قنوت ندارد بلکه بعد ابن ادریس بیان می

ات رند زیرا این نظر در روایکند که از میان این دو نظر، نظر شیخ طوسی را قبول دااز این تکبیر باید قرائت نماز را خواند. ابن ادریس در پایان بیان می

تصریح به وجود از این جهت که او ( سخنان ابن ادریس 316 ، ص1ج ق،1410ابن ادریس حلی، )تر است و به این قول فتوا داده شده است.ظاهر

دو قول وجود دارد،  مسالهاین در که بیان کرد که  هرچند که بر خلاف فرمایش اوحائز اهمیت است، ، کندمی)وعدم وجود اجماع در مساله( اختلاف 

کنند که در نماز عید فطر باید پنج سه قول وجود دارد. قول سوم از شیخ مفید در کتاب المقنعه است. ایشان در این کتاب بیان میدر این مسئله 

 6(194ص: ق، 1413مفید، قنوت در رکعت اول و سه قنوت در رکعت دوم خوانده شود.)

 جمع بندی کلام متقدمین: -3

لکه مورد اختلاف بین از مسلمات نیست بمساله اجماعی و  ود که تعداد قنوت های نماز عید،شکلماتی که در سابق بیان شد معلوم میاز مجموع 

به درستی به ره الناضحدائق  در کتاب. قنوت انجام گیرد 4قنوت و در رکعت دوم  5قول مشهورتر این است که در رکعت اول  اصحاب است هرچند

 ،است چهار قنوت در رکعت اول و سه قنوت در رکعت دوم(یعنی ) اولاین اختلاف اشاره شده است و بعد از اعتراف به اینکه مستفاد از روایات قول 

را بر اغلب حمل کرد  7که در روایات است بین دو تکبیر بودنتوان ایشان بیان می کند که می .بیان شودوجه جمعی بین روایات و کلمات سعی شده 

نتیجه این سخن این  به این معنا که چون اکثر قنوت ها بین تکبیرها هستند، پس بر قنوت آخر هم بینیت صادق است و این اطلاق مجازی است.

شود که می در ادامه مشخص( 257، ص 10، جق1405)بحرانی، است که قنوت پنجم رکعت اول و قنوت چهارم رکعت دوم نیز باید خوانده شود. 

د که احتیاط این است که قنوت پنجم و کنزیرا ایشان در پایان بیان می خود به آن جازم نیستنیز  بحرانیو مرحوم  این وجه جمع صحیح نیست

 (258، ص: 10ج همان،) چهارم بدون اعتقاد به وجوب آن خوانده شود.

 مسئله  روایاتبررسی  -4

بررسی سندی و  بهدر ادامه  به همین سبب مراجعه شود،روایات  پاسخ گویی به این مساله باید به برایشود مشخص می آنچه گذشتبا توجه به 

 کنیم قول صحیح را از روایات استخراج کنیم. پردازیم و تلاش میدلالی روایات می

                                                           
نفی  اجماع در میان ایشان برایف قول در علمای بعد نیز وجود دارد ولی از آن جا که در بحث بررسی اجماع قول متقدمین مهم است و عدم وجود این اختلا - 6

(، شهید اولعاملی)؛ 283 ، ص1ج ،1420علامه حلی، پردازیم. برای اطلاع از اقوال فقیهان دیگر مراجعه شود به: )ل نمیابه بررسی دیگر اقو ،اجماع کفایت میکند

؛ عاملى، 311، ص 4ج، 1416فاضل هندی، ؛  311، ص4ج،  1411، ، محمد بن على موسوى؛ عاملى251 ، ص1ج، 1413، (شهید ثانیعاملی)؛ 41 ، ص1410

 (360، ص 11؛ ج28 ، ص3ید على بن محمد طباطبایى، ج؛ حائرى، س590، ص8سید جواد بن محمد، ج
 شود. این روایات در ادامه به صورت مفصل بیان می ت بیان شده است که قنوت بین دو تکبیر است.در روای - 7
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 مستندات قول اول: -5/1

شود. قنوت خوانده می است که بنا بر این قول در رکعت اول چهار قنوت و در رکعت دوم سه اولمستند قول کنیم که در ابتدا روایاتی را بیان می

 اولین روایت از کتاب شریف اصول کافی است:

مَّ یُکبَِّرُ خَمْساً وَ یقَْنُتُ فِی صَلَاۀِ العْیِدیَْنِ قَالَ یُکبَِّرُ ثُمَّ یَقْرَأُ ثُ بْدِ اللَّهِ ععَعَلیُِّ بْنُ إِبْرَاهیِمَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عیِسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلیِِّ بْنِ أَبِی حَمْزَۀَ عَنْ أَبیِ 

کلینی، ) رتََیْنِ ثُمَّ یُکبَِّرُ وَ یَرکَْعُ بِهَا.قْنُتُ بیَْنَ کُلِّ تَکْبیِلثَّانیَِةِ فَیَقْرَأُ ثُمَّ یُکبَِّرُ أَرْبعَاً فَیَبَیْنَ کُلِّ تَکبْیِرتََیْنِ ثُمَّ یُکبَِّرُ السَّابعَِةَ وَ یَرکَْعُ بِهَا ثمَُّ یَسْجُدُ ثُمَّ یَقُومُ فِی ا

 (460، ص: 3ج ق،1407

 مورد نفر دو روایت این سند در .خوانده شودقنوت  3 قنوت و در رکعت دوم 4واضح است این است که در رکعت اول ظاهر این روایت همانطور که 

 همچنین است. شده استظهار( 348 ص ق،1407، نجاشی) ولید ابن کلام از او ضعف که است عبید بن عیسی بن محمد یکی هستند، اشکال و بحث

 آن تحقیق ولی( 448 و 391ش، 1373الطوسی رجال  و 402ص ق،1356، طوسی) است نموده تضعیف را ایشان خود کتب در الله رحمه شیخ

نجاشی، )کلام مرحوم نجاشی حاکی از آن است که تسالم بر وثاقت و جلالت ایشان وجود داشته است  یک طرفاز  زیرا است ثقه ایشان که است

و برای این توثیق مویدات متعددی مانند آنچه از فضل بن شاذان ( 348 ص همان،)و ابن نوح نیز ایشان را توثیق نموده است ( 333ص ق،1407

و تنها مشکل در توثیق ایشان این است ( اجلاء روایت اکثار مانند) باشندمی  عامه توثیقات از ای عده مشمول همچنینو نقل شده است وجود دارد 

که شیخ رحمه الله در کتب خود ایشان را تضعیف نموده است که به نظر میرسد همان طور که خود شیخ در فهرست بیان نموده است مستند آن 

تضعیف محمد بن عیسی به حساب نمی آید بلکه در خصوص روایت ایشان از یونس به سند در حالی که عبارت ابن ولید  8عبارت ابن ولید باشد

  (122 ، ص18ق، ج1409خوئی، )کنند.مرحوم خویی نیز بعد از بررسی توثیقات و تضعیفات وارد شده به همین امر تصریح می باشد.منقطع می

ر توسط ابن رف دیگاو از طرفی توثیق صریحی ندارد و از ط .باشدوس واقفیه میاست علی بن ابی حمزه است که از رئکه مورد اختلاف  شخص دومی

میر و صفوان در عبا توجه به روایت بزنطی و ابن ابی رسد میبه نظر در مورد او  (51ص، 1ج ق،1422 ،الغضائریابن)غضائری تضعیف شده است. 

ر این روایت از او نقل دبا توجه به قرائن و شواهد باید گفت مشایخ بزرگ مانند یونس که  ، قول به وثاقتش اقوی باشد. همچنینموارد متعدد از او

ق، 1419 ،زنجانى) ()مخصوصا یونس بن عبد الرحمن که از مخالفین سر سخت واقفیه بوده است .قبل از انحرف او روایات را اخذ کرده اندمیکنند 

 توان قول اول را ثابت کرد.یمو با این روایت  تمام است اولبرای قول  روایت از جهت سند و دلالتیجه آنکه این نت( 3071 ، ص9، ج 190ص ، 1ج

 روایتی است که شیخ طوسی در تهذیب بیان کرده اند:  ،روایت دوم

کبْیِرِ فیِ الأُْولىَ وَ فیِ فیِ العْیِدیَْنِ أَ قبَْلَ القْرَِاءَۀِ أَوْ بعَدْهََا وَ کمَْ عَدَدُ التَّ بیِرِسأَلَتُْ العْبَدَْ الصَّالحَِ ع عنَِ التَّکْ الحُْسَیْنُ بْنُ سعَیِدٍ عنَْ یعَْقُوبَ بْنِ یَقطْیِنٍ قَالَ:

 یَقْرَأُ ثُمَّ یُکبَِّرُ خَمْساً وَ یَدْعوُ کبْیِرَۀً یَفتْتَِحُ بِهَا الصَّلَاۀَ ثمَُّلَاۀِ قبَْلَ الْخُطبَْةِ یُکبَِّرُ تَالثَّانیَِةِ وَ الدُّعَاءُ بیَْنَهُمَا وَ هَلْ فِیهِمَا قُنُوتٌ أَمْ لَا فَقَالَ تَکبْیِرُ العْیِدیَْنِ لِلصَّ

بعَاً وَ یَدْعُو بیَنَْهُنَّ ثُمَّ یُکبَِّرُ  ثمَُّ یُکبَِّرُ أَرْمَّ یُکبَِّرُ فِی الثَّانیَِةِ خَمْساً یَقُومُ فیََقْرَأُ بیَْنَهُمَا ثمَُّ یُکبَِّرُ أُخْرَى وَ یَرکَْعُ بِهَا فَذَلِکَ سبَْعُ تَکبْیِرَاتٍ بِالَّتیِ افتْتََحَ بِهَا ثُ 

 (132، ص: 3جق ،1407طوسی، ) التَّکبْیِرۀََ الخْاَمِسَةَ.

که از اعاظم  است حسین بن سعید ند روایت سابق است و و روایت از جهت دلالت مشکلی ندارد. در سند این روایتمان اولدلالت این روایت بر قول 

 ش،1373، طوسی). توثیق خاص داردکه در سند روایت وجود دارد، یعقوب بن یقطین نیز همچنین و  (149 ص ق،1356، طوسی)و بزرگان است 

، ق 1356؛ همو، 63، المشیخة، صق1407طوسی، )صحیح است  و اشکال نکه طریق شیخ به حسین بن سعید بدون با توجه به ای ( 369ص

 .این روایت صحیحه است پس 9(150ص

                                                           
  ق،1407)نجاشی،  .نقطعأو عن محمد بن عیسى بن عبید بإسناد م... کان محمد بن الحسن بن الولید یستثنی من روایة محمد بن أحمد بن یحیى ما رواه عن  -8

 (348ص  
للّه و احمد بن عبدون کلهم االحسین بن عبید ابو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان و  و ما ذکرته فی هذا الکتاب عن الحسین بن سعید فقد اخبرنى به الشیخ 9

لحسن بن الولید عن اعن احمد بن محمد بن الحسن بن الولید عن ابیه محمد بن الحسن بن الولید و اخبرنى به أیضا ابو الحسین ابی جید القمی عن محمد بن 

 دن الحسین بن سعیولید عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد ععن الحسین بن سعید، و رواه أیضا محمد بن الحسن بن ال الحسین بن الحسن بن ابان
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 سومین روایتی که دلالت بر این قول دارد نیز توسط شیخ در تهذیب بیان شده است:

فِی صَلَاۀِ العْیِدیَْنِ قَالَ یُکبَِّرُ وَاحدَِۀً یَفتْتَِحُ  فیِِّ عَنْ أَبیِ جعَْفَرٍ عالحُْسَیْنُ بْنُ سعَیِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عبَْدِ اللَّهِ الْقرَوَیِِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعیِلَ الْجعُْ

سُورَۀً یَقْرَأُ فِی الأُْولىَ سبَِّحِ اسمَْ  دَۀً وَ یَرکَْعُ بِهَا ثمَُّ یَقُومُ فَیَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ وَبِهَا الصَّلاَۀَ ثمَُّ یَقْرَأُ أُمَّ الْکتَِابِ وَ سُورَۀً ثمَُّ یُکَبِّرُ خَمْساً یَقنُْتُ بیَنَْهُنَّ ثُمَّ یُکبَِّرُ وَاحِ 

 (132، ص: 3ج ق،1407طوسی،  ) بِالْخَامِسَةِ.رَبِّکَ الأَْعْلىَ وَ فیِ الثَّانیَِةِ وَ الشَّمسِْ وَ ضُحاها ثمَُّ یُکبَِّرُ أَرْبعَاً وَ یقَْنُتُ بیَنَْهُنَّ ثُمَّ یَرکَْعُ

خوئی، ) باشدولی به علت مجهول بودن احمد بن عبد الله القروی روایت ضعیف است و قابل استناد نمی تمام است اولگرچه دلالت این روایت بر قول 

 و تنها موید مطلب است. (141 ص ، 2 ج ق،1409

 مستندات قول دوم: -5/2

 که مورد استناد قول اول بود، طائفه اولدر مقابل پردازیم. که همان قول مشهور است می قول دوم بعد از بیان مستند قول اول، به تبیین مستندات 

 . اولین روایت در کتاب شریف وسائل الشیعه نقل شده است به این صورت است:توان روایات زیر را به عنوان معارض مطرح نمودمی

وَ ینَبْغَیِ  -فَقاَلَ رکَعْتََیْنِ بغِیَْرِ أَذَانٍ وَ لاَ إقَِامَةٍ -عَنِ الصَّلاَۀِ یَوْمَ الفْطِْرِ سأََلتُْهُ عَنِ الْحسَنَِ عَنْ زرُعَْةَ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ سمَاَعَةَ قاَلَ:)الحسین بن سعید(  عنَْهُ وَ

ثمَُّ یَقُومُ فیِ الثَّانیَِةِ  -ثمَُّ یَرکَْعُ بِهَا فتَِلْکَ سبَْعُ تَکبْیِراَتٍ -ثمَُّ یَقْرَأُ ثمَُّ یُکبَِّرُ السَّابعَِةَ -وَ التَّکبْیِرُ فیِ الرَّکعَْةِ الأْوُلىَ یُکبَِّرُ ستِّاً -لِلْإِماَمِ أَنْ یُصَلِّیَ قبَْلَ الْخُطبَْةِ

هَذَا فیِ صَلَاۀِ الْفِطْرِ وَ الأْضَْحىَ  -وَ یَدْعُوَ اللَّهَ تَکبْیِرتََیْنِ )وَ ینَبْغَیِ أَنْ یتََضَرَّعَ بیَْنَ کُلِّ  -)ثمَُّ یُکبَِّرُ الْخَامِسَةَ( وَ یَرکَْعُ بِهَا -فَإِذَا فَرغََ مِنَ الْقِرَاءَۀِ کبََّرَ أَرْبعَاً -فَیَقْرَأُ

 (439 ، ص7جق، 1409حرعاملی،  .)فَإِنَّهُ لَیْسَ یَوْمئَِذٍ صَلَاۀٌ وَ لَا تَکبْیِرٌ -وَ هُوَ فیِ الْأَمْصَارِ کُلِّهَا إِلَّا یَوْمَ الأْضَْحىَ بِمنِىً -مثِْلُ ذَلِکَ سوَاَءً

اشکال دلالی  از جهت (176ص ق،1407، نجاشی) .وجود دارد که واقفی است زرعهباشد زیرا در سند روایت موثقه می سندیاین روایت از لحاظ 

 شیعه است. صرف نظر از این مطلب خلاف فتوای علمای مطلب، این است که قرائت را بعد از شش تکبیر در رکعت اول دانسته است که این روایت

شود همان مطلب قول مشهور می ،که ظاهر آنتضرع شود و خدای متعال خواند شود شایسته است بین هر دو تکبیر در این روایت ذکر شده است که 

ز باشند( ولی اقنوت های رکعت اول قبل از قرائت می ،)البته طبق این روایت خوانده شود قنوت در رکعت دوم 4قنوت در رکعت اول و  5باید یعنی 

نصی توضیح این که در روایت کلمه تکبیرتین بیان شده است و  تواند معارضه کند.با روایات طائفه اول نمیآن جهت که به نحو مطلق بیان شده است 

فقط تکبیرات زائدی که در نماز عید  و احتمال داردشود و شامل تکبیره الاحرام و تکبیر رکوع هم میشود همه تکبیرات را شامل میکه نیست  بر این

حال ما از این اطلاق به قرینه روایات سابق دست میکشیم  اضافه هستند اراده شده است ولی اطلاق دلالت دارد بر اینکه تمام تکبیرات مراد هستند.

 )مقتضای جمع عرفی(

 روایت دوم نیز در کتاب وسائل الشیعه بیان شده است:

نِ عیِسىَ بْنِ أَبیِ منَْصُورٍ عَنْ أَبیِ عبَْدِ اللَّهِ ع عَلیِِّ بْنِ حَاتمٍِ عَنْ سلَُیْمَانَ الرَّازیِِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحاَقَ عنَْ سعَْدَانَ بْنِ مُسْلمٍِ عَنْ محَُمَّدِ بْبِإِسنَْادِهِ عنَْ  وَ

 (468، ص: 7جق، 1409حرعاملی، ) ...لَّهمَُّ أهَْلَ الْکبِرْیَِاءِال -تَقُولُ بَیْنَ کُلِّ تَکبْیِرتََیْنِ فیِ صَلَاۀِ العْیِدیَْنِ قَالَ:

از لحاظ دلالی نیز مانند روایت  .( 109 ص ، 17 جق، 1409)خوئی، بْنِ أَبیِ منَْصُورٍ ضعیف است محَُمَّدِ بْنِ عیِسىَاین روایت به علت مجهول بودن 

توضیح بیشتر آنکه از  تواند مقابل طائفه اول از روایات معارضه کند.نمیبه همین سبب باشد و  دومتواند مستند قول با اطلاقش میاست یعنی سابق 

هر دو تکبیر  سایر روایات میتوان تعداد تکبیرات در نماز عید را به دست آورد و این امر را هنگامی که به اطلاق این روایت در مورد قنوت خواندن بین

ود )البته باید این امر را مفروغ عنه فرض کرد که بین تکبیره الاحرام و اولین تکبیر از تکبیرات زائد نماز عید ضمیمه کنیم، قول مشهور حاصل میش

قنوت خوانده نمیشود( ولی از آنجا که این دلالت به اطلاق است مقتضای جمع عرفی همان طور که بیان شد این است که گفته شود مراد قنوت 

 کبیرات زائد نماز عید است.خواندن بین هر دو تکبیر از ت

 به این صورت است :  قولروایت سوم این 
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رُ کَانَ أَمیِ  مَحبُْوبٍ عنَْ أَبیِ جَمیِلَةَ عَنْ جَابرٍِ عَنْ أَبیِ جعَْفَرٍ ع قاَلَ:بِإِسنَْادهِِ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ عَلیِِّ بْنِ محَبُْوبٍ عَنْ محَُمَّدِ بنِْ الحُْسَیْنِ عَنِ الحْسََنِ بْنِ وَ

 (468، ص: 7جق، 1409حرعاملی،  )....شْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحَدَْهُ لاَ شَریِکَ لَهُأَ - کُلِّ تَکبْیِرتََیْنِقَالَ بَیْنَ -الْمؤُمْنِِینَ ع إِذَا کبََّرَ فیِ العْیِدیَْنِ

تناد است زیرا دو نفر در از لحاظ سندی این روایت قابل اس سابق است. همان اشکالت، به این روایدلالت این روایت مانند روایت سابق است و اشکال 

( و 88 ص 1، ج ق،1422،الغضائریروایت مورد اختلاف هستند یکی ابو جمیله است که همان مفضل بن صالح میباشد که توسط ابن غضائری )ابن

ناسی و اجتهادی به علت اتکای او به متن شفات ابن غضائری ولی با توجه به عدم قبول تضعی ( تعضیف شده است128  ص ق،1407، نجاشینجاشی )

این  ،از او ی و ابن ابی عمیرزنطب ،صفوان وانافر و همچنین روایت( 1274، ص: 4و ج 945، ص: 3و ج 266، ص: 1ج ق،1419،زنجانىبودن آن ها )

 شود.تضعیفات حمل بر مساله غلو می

او ثقه است بلکه بعید نیست همان طور که مرحوم خویی  ،ولی با توجه به توثیقات عامهکه در او اختلاف است جابر بن یزید جعفی است  دیگر شخص

 ( 344 ، ص4، جق1409خوئی، ) 10اند از بزرگان و اجلای شیعه باشد.فرموده 

 تواند مورد استشهاد این قول باشد، این روایت است:روایت چهارمی که می

. أبَدَاً  اللَّهُ رَبِّی -نِتقَوُلُ فیِ دُعَاءِ العْیِدیَْنِ بَیْنَ کُلِّ تَکبْیِرتَیَْ لَّهِ ع قَالَ:بنِْ سعَیِدٍ عَنْ أَبیِ عبَْدِ ال عنَْهُ عنَِ العْبََّاسِ عَنْ عبَدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ حَمَّادٍ عَنْ بِشْرِ وَ

 (469، ص: 7ج ق،1409حرعاملی، )

و امی به میان نیامده است( ن)حتی در کتاب معجم رجال الحدیث از او ضعیف است  ،کتب رجالیدر بْنِ سعَیِدٍ  بِشْرِعدم توثیق  توجه بهاین روایت با 

 از لحاظ دلالت نیز مانند روایات سابق است.

 مستند قول سوم: -5/3

ن تکبیری که برای مستندات قول دوم باشد با این تفاوت که ایشان چوهمان آن را فرموده بودند،  مرحوم مفیدسوم که مستند قول می توان گفت 

پس بین چهار تکبیر  ،شدباو از طرف دیگر قنوت ها بعد از قرائت میشود را یکی از تکبیرات پنچ گانه رکعت دوم به حساب آورده اند قیام گفته می

  .شودنوت خوانده میدر رکعت دوم  سه ق کهیعنی این باقی مانده باید قنوت خوانده شود 

 روایات متفرقه -5/4

 ت:روایت به این صورت اسنقل اول  که به دو صورت نقل شده است. یز وجود داردی نطائفه سومبه غیر از این دو طائفه روایت، 

نتَاَ فَقَالَ اثْ -عیِدیَْنِسأََلْتُ أَبَا عبَدِْ اللَّهِ ع عَنِ التَّکبْیِرِ فیِ الْ احِ قَالَ: قاَلَ:بِإِسنَْادِهِ عنَْ محَُمَّدِ بْنِ أَحمْدََ بْنِ یَحیْىَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الْفُضیَْلِ عَنْ أَبیِ الصَّبَّ وَ

وَ أَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّداً  هَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَریِکَ لَهُتَقُولُ أشَْ  -تَ إِلىَ الصَّلَاۀِ فَکبَِّرْ واَحِدَۀًفَإِذَا قُمْ -ی الأَْخیِرَۀِفِ وَ خمَْسَةٌ -عَشْرَۀَ سبَعَْةٌ  فیِ الأُْولىَ

اللَّهُ أکَبَْرُ أَحاَطَ  ...رُ خشََعَتْ لَکَ الأْصَوْاَتُاللَّهُ أکَبَْ -...للَّهُ أکَبَْرُ عَظیِمُ الْملَکَُوتِا ءٍ وَ آخرِهُُ...وَّلُ کُلِّ شیَْ  أَاللَّهُ أکَبَْرُللَّهمَُّ أَنْتَ أهَْلُ الْکبِرْیِاَءِ... ا -عبَْدُهُ وَ رسَوُلُهُ

 وَ  - تَقْرَأُ الحَْمْدَ وَ الشَّمسِْ وَ ضُحیَهَاوَوَ تقَوُمُ  - السَّابعَِةَ وَ تَرکَْعُ وَ تَسْجُدُوَ تُکبَِّرُ -الحَْمْدَ وَ سبَِّحِ اسمَْ رَبِّکَ الأَْعْلىَ وَ تَقْرَأُ -اللَّهُ أکَبَْرُ ...ءٍ حِفْظُکَبِکُلِّ شیَْ 

 -لَّهُ کَمَا قُلتَْهُ أَوَّلَ التَّکبْیِرِتتُِمُّهُ کُ -نْتَ أهَْلُ الْکبِْریِاَءِأَاللَّهمَُّ  - محَُمَّداً عبَْدُهُ وَ رسَوُلُهُأَنَّ« 1»وَ  -وَحدْهَُ لَا شرَیِکَ لَهُ شْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَ -تَقُولُ اللَّهُ أکَبَْرُ

 (469، ص 7جق، 1409حرعاملی، . )مثِلَْهُ لِروَاَهُ الصَّدوُقُ بِإِسنَْادِهِ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ الفْضُیَْ وَ تَّى تتُِمَّ خَمْسَ تَکبْیِرَاتٍ.حَ -یَکُونُ هَذَا الْقوَلُْ فیِ کُلِّ تَکبْیِرَۀٍ

                                                           
 ابن شهادۀ و العددیة رسالته فی مفیدال الشیخ و إبراهیم بن علی و قولویه ابن لشهادۀ الأجلاء الثقات من عده من بد لا الرجل إن: یقال أن ینبغی الذی: أقول - 10

 کان المفید، الشیخ إن و ا،مختلط کان إنه النجاشی قول ذلک، یعارض لا و علینا، یصدق کان إنه زیاد صحیحة فی ع الصادق لقول و العلامة حکاه ما على الغضائری،

 باب 4 الحجة کتاب ،1 الجزء: لکافیا فی الکلینی رواه فیما به صرح کما تجننا یکن لم و جابر، فی ذلک سلم لو - العقل فساد فإن الاختلاط، على تدل أشعارا ینشد

 ، ص4، جق1409خوئی، ) .سلامته و تدالهاع حین بروایاته، الأخذ لزوم و الوثاقة، ینافی لا - 7 الحدیث ،98 دینهم معالم عن فیسألونهم س، الأئمة یأتون الجن أن

344) 
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 سعید بن حسین و بزیع بن إسماعیل بن توان محمد بن الفضیل را با توجه به اکثار روایت محمداین روایت گرچه از لحاظ سندی معتبر است زیرا می

 قنوت را قبل از قرائت آورده است ،ولی از لحاظ دلالی دارای اشکال است زیرا در رکعت اول( 2769، ص: 8ج ق،1419 ،)زنجانیاهوازی توثیق نمود 

 طلب را هیچ یک از علماء قبول ندارند و به آن فتوا نداده اند.برای هر رکعت پنج قنوت ذکر نموده است که این دو م و همچنین

 صورت است:به این  نقل دیگر این روایت 

قُمْتَ إِلَى  سأََلتُْهُ عَنِ التَّکبْیِرِ فِی العْیِدیَْنِ فَقَالَ اثنْتََا عَشْرَۀَ سبَْعٌ فِی الأُْولىَ وَ خَمْسٌ فِی الأُْخْرَى فَإِذَا -رَوَى أَبُو الصَّبَّاحِ الکْنَِانیُِّ عَنْ أَبیِ عبَْدِ اللَّهِ ع قَالَ

عبَِادکَُ الْمخُْلصَوُنَ اللَّهُ  أَنْتَ أهَْلُ الْکبِرْیَِاءِ.... هُ اللَّهمَُّ تَقُولُ أَشهْدَُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحَدْهَُ لَا شَریِکَ لَهُ وَ أَشهْدَُ أَنَّ محَُمَّداً عبَدُْهُ وَ رسَوُلُالصَّلاَۀِ فَکبَِّرْ واَحدِۀًَ ثمَُّ

اللَّهُ أکَبَْرُ وَ تَقْرَأُ الْحمَدَْ وَ  ...ءٍ حِفْظُکَاللَّهُ أکَبَْرُ أَحاَطَ بِکُلِّ شیَْ ....اللَّهُ أکَْبَرُ خَشَعَتْ لکََ الأْصَوْاَتُ ....اللَّهُ أکَبْرَُ عَظیِمُ المَْلکَوُتِ ....ءٍ وَ آخرِهُُأکَبَْرُ أَوَّلُ کلُِّ شیَْ

وَ رسَوُلُهُ اللَّهمَُّ أنَتَْ  یَةِ اللَّهُ أکَبَْرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحَدْهَُ لَا شرَیِکَ لَهُ وَ أشَهْدَُ أَنَّ محَُمَّداً عبَْدُهُالشَّمسِْ وَ ضُحاها وَ تَرکْعَُ بِالسَّابعَِةِ وَ تَقُولُ فیِ الثَّانِ

ابن ) ذَا الْقوَلُْ فیِ کُلِّ تَکبْیِرَۀٍ حتََّى تتُمَِّ خَمْسَ تَکبْیِرَاتٍ وَ الْخُطبَْةُ فیِ العْیِدیَْنِ بعَْدَ الصَّلاَۀِالتَّکبْیِرِ یکَوُنُ هَ أهَْلُ الْکبِْریَِاءِ وَ العَْظمََةِ تتُمُِّهُ کلَُّهُ کَمَا قُلْتَ أَوَّلَ

 (524-523، ص 1من لا یحضره الفقیه؛ جبابویه، 

 ضعیف است. از جهت سند شیخه فقیه،در مباح کنانی ابوصعدم ذکر طریق  با توجه به ،البته این روایت علاوه بر اشکالات دلالی که بیان آن گذشت

 جمع بندی و بررسی روایات -5/5

 نکته اساسی که برای بررسی و جمع بندی در این بحث باید به آن توجه نمود این است که در بحث جمع بین روایات، بعضی از قواعد اختصاص به

هر کدام را باید در جای خود به کار برد. )مثلا در موارد استحباب گفته میشود قیود  احکام الزامی و بعضی اختصاص به احکام غیر الزامی دارند که

یارت ذکر شده، ظهور در تعدد مطلوب دارند لذا در فرض عدم وجود بعضی از قیود، استحباب سایر موارد را میتوان استفاده نمود مثلا در روایت ز

 ولی میتوان مطلوبیت زیارت بدون غسل را نیز استفاده نمود(.جامعه کبیره آمده است که با غسل زیارت انجام شود 

( و از همین روی قواعدی که اختصاص به ابواب 116، ص: 3در مورد اصل نماز عید باید گفت در اصل واجب بوده است )العروۀ الوثقى )المحشى(، ج

نماز عید میان فقیهان شیعه اختلاف میباشد. مشهور فقیهان قائل به  و موارد غیر الزامی دارند، در این بحث جریان ندارد. ولی نسبت به قنوت های

؛ 131، ص: 3؛ معتصم الشیعة فی أحکام الشریعة، ج360، ص: 11وجوب انجام قنوت و تکبیرات میباشند )جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج

؛ مناهج الأحکام فی مسائل الحلال و الحرام، ص: 32، ص: 3الحلال و الحرام، ج ؛ غنائم الأیام فی مسائل393، ص: 3الحدیثة(، ج -ریاض المسائل )ط 

( و دلیلی که بر وجوب 171( بلکه ادعای اجماع بر آن شده است ) الانتصار فی انفرادات الإمامیة، ص: 396، ص: 3؛ العروۀ الوثقى )المحشى(، ج358

؛ ذکرى الشیعة 360، ص: 11ه انجام قنوت نموده اند )جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جانجام قنوت اقامه شده است ظاهر نصوصیست که امر ب

( حال با توجه به این امر دیگر مجالی برای تمسک به بعضی از وجوهی 316، ص: 19؛ موسوعة الإمام الخوئی، ج184، ص: 4فی أحکام الشریعة، ج

مثلا نمیتوان گفت که با قاعده تسامح در ادله سنن میتوان برای قول مشهور )پنج قنوت در رکعت  که اختصاص به مباحث غیر الزامی دارند نیست

ی ندارد زیرا اول و چهار قنوت در رکعت دوم( دلیل آورد یا اینکه گفته شود که روایاتی که تعداد مختلفی را برای قنوت ها بیان میکند با یکدیگر تناف

 د کردن آن مضر به نماز نیست و...قنوت امری مستحب است و کم و زیا

بلکه حتی اگر بپذیریم قنوت نماز عید مستحب است نمیتوان گفت چون اصل قنوت مستحب است، جمع عرفی اینگونه است که حمل بر تاکید در 

اقامه نماز امکان دارد، زیرا مانع استحباب شود و تنافی وجود ندارد؛ و یا اینکه بنا بر وجوب قنوت در نماز در مقام جمع بیان شود که هر دو نحوه 

آنچه گذشت  حاصلاساسی برای چنین جمع هایی این است که برای قول مشهور روایت معتبری وجود نداشت تا بخواهیم چنین جمعی انجام دهیم.

در مقابل این باشد و روایتی چند روایت معتبر دلالت بر این داشتند که تعداد قنوت های رکعت اول چهار و رکعت دوم سه قنوت میاین بود که 

    و بیان شد که روایات معارض با قول مختار، قابل توجیه هستند فلذا نمی توانند دلیل مخالف قول مختار باشند. نداشتروایات توانایی معارضه 
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 بررسی احتمال تقیه -5

تا زمانی که دلیل و  باشد ومعصومین علیهم السلام جاری میاصل عدم تقیه که یک اصل عقلائی است در تمامی روایات صادره از از لحاظ علم اصول 

ین آن دو طائفه وجود قرینه ای خاص بر تقیه وجود نداشته باشد و یا آنکه دو طائفه از روایات با یکدیگر معارضه کنند به نحوی که جمع عرفی ب

لیف واضح و روشن است یز با توجه به اینکه از لحاظ جمع عرفی تکشود. در بحث مورد بررسی ما ناز این اصل عقلائی دست کشیده نمینداشته باشد 

مطرح میشود این است که  مجالی برای احتمال تقیه وجود ندارد ولی با توجه به اینکه عده زیادی از فقیهان قول دیگری را برگزیده اند احتمالی که

مطلب و روشن شدن احتمال  ل برای اتقانل ما را حمل بر تقیه مینموده اند. حاشاید این دسته از فقیهان قرینه ای داشته اند که روایات مورد استدلا

 وجود قرینه به نحو مختصر به بیان اقوال عامه میپردازیم:

)لزوم ذکر شده است که این نماز مانند سایر نمازهای مشروع است و تنها در سه امر ت اداء نماز عیدین در موسوعه فقهیه کویتیه نسبت به کیفی

که دست ها را نسبت به تکبیرات تفاوتی نمیکند با سایر نمازها متفاوت است ) (جهر در قرائت و زائد داشتن سه تکبیر در هر رکعتجماعت خواندن، 

 :در این موسوعه آمده استبعد از بیان این کلام ابتدایی  11.بلند کنند یا نکنند و قبل یا بعد از قرائت باشد و همراه با اشتغال به تسبیح باشد یا نباشد(

تکبیره الاحرام و شروع  اما در مورد وجوب این تکبیرات و محل آن و تعداد آن اختلاف واقع شده است. شافعیه میگویند هفت تکبیر در رکعت اول بین

مالکیه و حنابله  جام میشود.روع قرائت انپنج تکبیر در رکعت دوم بین تکبیر قیام )هنگام برخاستن( و شقرائت )قبل از قرائت تکبیرات انجام میشود( و 

وزاره الاوقاف، ) .ه شودخواند ر در رکعت اول بعد از تکبیره الاحرام و پنج تکبیر در رکعت دوم بعد از قیام قبل از قرائتیشش تکب که قائل هستند

 ((245 /27) الکویتیة الفقهیة الموسوعة

ایشان قول به انجام هفت  .یمرا بررسی نمایابن قدامه برای نقل دقیقتر کلمات و اقوال و همچنین عدم اکتفا به بیان مذاهب چهار گانه لازم است کلام 

گرفتن تکبیر ن در نظر بدون در نظر گرفتن تکبیر رکوع( و پنج تکبیر در رکعت دوم )بدوبا در نظر گرفتن تکبیره الاحرام و تکبیر در رکعت اول )

غیر از تکبیره الاحرام  کند این است که در رکعت اول هفت تکبیر. قول دومی که نقل میدهدهنگام بلند شدن( را به تعداد زیادی از علما نسبت می

ابن قدامه، ست. )اقول چهارم انجام سه تکبیر در هر رکعت باید انجام شود. قول سومی که نقل میکند انجام هفت تکبیر در هر دو رکعت است و 

 .(282 ص ،2ج ،المغنی

از این جهت باشد و از بررسی اقوال عامه واضح شد که روایات قول مختار )چهار قنوت در رکعت اول و سه قنوت در رکعت دوم( خلاف قول عامه می

 توان به آن اشکال نمود.نمی

مساله گرچه تکبیرات اضافی در نماز عیدین از طرف عامه پذیرفته شده است ولی نکته دیگری که مانع حمل این روایات بر تقیه میشود این است که 

معمولا ذکر نشده است بلکه شافعی قنوت را در نماز عید جایز در ذیل بحث از نحوه اقامه نماز عیدین قنوت در نماز عید در کلمات ایشان  خواندن

 /2ج المذهب بحرالرویانی، اده شده است. )خواندن قنوت در نماز عید به مشهور نسبت دو قول به عدم جواز  13-12(272 /1 ج ، الأمشافعی، ) دنمیدان

 قنوت وارد شده بود. ،و مورد استناد قول مختار بودو این در حالیست که در بسیاری از روایاتی که گذشت  (467

 ندارد.جه احتمال تقیه ای بودن روایات قول مختار وجود به هیچ ونتیجه آنکه باید گفت 

                                                           
، والبدائع  60/  1، والهدایة  855،  584/  1علیه الدر المختار وحاشیة ابن عابدین : ذکر شده است عبارتند از موسوعه الفقهیه الکویتیه کتاب  منابعی که در - 11

، 2، ج لى الدر المختارعرد المحتار ابن عابدین ،به این صورت یافت شد: در کتاب ابن عابدین در چاپی که در دسترس نویسندگان بود، آدرس مطلب فوق  .277/  1

 .172ص 

 الاستسقاء ولا العیدین صلاۀ فی قنوت ولا یختلف لا الصلوات سائر فی کهو العیدین صلاۀ فی والتشهد والسجود والرکوع - 12
 494 /3ج المهذب شرح همچنین رجوع شود به : الامام النووی، المجموع - 13
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 و توجه به حکومتی بودن نماز عید بررسی تاریخی مساله -6

حل مساله راه گشا باشد مخصوصا  یبتواند برا دیشا یخیاست که توجه به گزارشات تار نیا کندیبه ذهن خطور م دیکه در مساله نماز ع یاز امور یکی

که گرچه  ستاند. اما واقع آن ا دانستهینماز م نیا یخود را برگزار اراتیاز اخت یکیحکومت ها  ربازیداشته است و از د یجنبه حکومت دیآنکه نماز ع

مساله  نیدر امثال ا یاست ول یخیکتب تار یاز ملاحظه و بررس ریناگز هیراهگشا است و فق یاز مسائل فقه یاریدر بس یخیمراجعه به گزارشات تار

 میمستق راجعهبه م ازیبحث ممکن است ن لیتکم ی)گرچه برا افتی یرا در کتب فقه یخیاختلافات تار توانیاست م یقو اریدر آن بس یکه جنبه فقه

وضع  یمسائل فقه یبررس یکه به طور خاص برا یمحل نزاع است، کتب یمساله فقه کیکه حدود و ثغور  یآنکه در موارد حیشود( توض خیبه تار

 یخینکته تار گراست. البته ا خیاز کتب تار قتریو دق شتریب اریکتب بس نیده در املاحظه ش یو دقت ها پردازندیبه مساله م یشده اند به نحو کاملتر

 نمود. یریگیبحث را پ توانیو م ندینمایبه آن اشاره م یدر بحث باشد معمولا کتب فقه

و کاملتر  قتریگزارش شده است )البته گزارشات دق خیاز اختلافات در تار یکه بعض میابییم میکنیمراجعه م خیبه کتب تار یوقت زین دیبحث نماز ع در

سیر  اب: کتدیلعنهم الله شمرده شده است )رجوع کن هیام یبن یخطبه بر نماز از بدعت ها میفقه منعکس شده است( مثلا تقد نیو همچن اتیدر روا

لرسل والملوک، وصلة تاریخ الطبری؛ أبو جعفر ابن جریر ؛ کتاب تاریخ الطبری = تاریخ ا56ص  9ط الرسالة؛ شمس الدین الذهبی؛ ج -أعلام النبلاء 

؛ صحیح  605/  2به: صحیح مسلم / ج دیو قابل اعتمادتر هستند )رجوع کن قتریدق یو فقه ییکتب روا زیامر ن نی( البته در هم357ص  7الطبری؛ ج

 (78ص 1؛ المحلى بالآثار ج269ص 1ط الفکر؛ ج -؛ کتاب الأم للشافعی 319؛ ص 2؛ سنن الترمذی ؛ ج 605/  2مسلم / ج

 یبن دیگویمموجود است که  یگزارش راتینسبت به تعداد تکب ینشد. بل افتی خیدر کتب تار یزیچ دینماز ع یهر حال در مورد تعداد قنوت ها به

از  بعدکه خطبه ها را  یرا بدون اذان و اقامه اقامه کردند در حال دیعمل نمودند و نماز ع هیام یکه بر امور مسلط شدند بر خلاف بن یالعباس هنگام

)کتاب تاریخ الطبری =  ذکر نشده است یانینسبت به قنوت ب یگفته شد، ول ریو در رکعت دوم پنج تکب رینموده و در رکعت اول هفت تکب رادینماز ا

 (357ص  7تاریخ الرسل والملوک، وصلة تاریخ الطبری، أبو جعفر ابن جریر الطبری، ج

 نتیجه

داشتند که تعداد قنوت های  امر دلالت بر این واز لحاظ دلالی تام هستند معتبرکه از لحاظ سندی یت اچند رو روشن شدبا توجه به آنچه گذشت 

قول مختار این است که تعداد  ،نداشتدر مقابل این روایات تاب معارضه باشد و از آنجا که روایتی رکعت اول چهار و رکعت دوم سه قنوت می

 ه در این نظر وجود ندارد. یاحتمال تق نداشت و  همچنیناجماعی وجود  و در مقابل این قول ،های رکعت اول چهار و رکعت دوم سه قنوت استقنوت

 

 

 منابع 

 القرآن الکریم

 ق1423ابن بابویه، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، تصحیح علی اکبر غفاری، دفتر انتشارات اسلامی، قم،دوم،  (1

 ، بی تابیروت  -دار الفکر  ؛المحلى بالآثار؛ أبو محمد علی بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسیابن حزم؛  (2

 بیروت،دار الفکر،، الطبع الثانی، رد المحتار على الدر المختار، عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقی الحنفیابن  (3

 م1992 -هـ 1412

 .ق.ه 1422 قم، نشر، و چاپ سازمان الحدیث، دار فرهنگى علمى موسسه جلد،1 ،(الغضائرى ابن)الرجال حسین، بن احمد غضائرى، ابن (4

 1968 -هـ 1388، مکتبة القاهرۀالمغنی،  ،عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلی المقدسی ابن قدامه،  (5

 م1996 -ق1417 الفکر، دار بیروت، ،(والمطیعی السبکی تکملة مع)المهذب شرح المجموع النووی، شرف بن یحیى الدین محیی زکریا أبو (6

 ق ه 1416جلد، دفتر انتشارات اسلامى، قم، اول،  11اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،  اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن، کشف (7



 48 50 -39، صفحه 1404 زیی، پا1، شماره 11دوره  ،یمقاله پژوهشتمدن،  خیمجله فقه و تار

 جلد، دفتر انتشارات اسلامى، قم ، اول، 25بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرۀ فی أحکام العترۀ الطاهرۀ،  (8

 ق ه 1405

جلد، جمهوریة مصر العربیة، وزارۀ الاوقاف، المجلس الاعلى للشئون الاسلامیة، لجنة إحیاء 11 بخارى، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، (9

 ه.ق. 1410، 2قاهره، چاپ:  -مصر  -کتب السنة 

 ق ه 1426جلد، مجمع الإمام المهدی )عجل الله تعالى فرجه(، قم، اول،  2تبریزى، جواد بن على، منهاج الصالحین )للتبریزی(،  (10

 ه.ق. 1419، 1قاهره، چاپ:  -مصر  -جلد، دار الحدیث 6د بن عیسى، الجامع الصحیح و هو سنن الترمذی، ترمذى، محم (11

 ق ه 1418جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، اول،  16الحدیثة(،  -حائرى، سید على بن محمد طباطبایى، ریاض المسائل )ط  (12

 ق1409، قم، آل البیت علیهم السلاممؤسسة الشیعة،  حر عاملى، محمد بن حسن، ، وسائل (13

 ق ه 1416 اول، قم، التفسیر، دار مؤسسة جلد، 14 الوثقى، العروۀ مستمسک طباطبایى، محسن سید حکیم، (14

 ق ه 1410جلد، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، اول،  2حکیم، سید محسن طباطبایى، منهاج الصالحین )المحشىّ للحکیم(،  (15

ۀ بن على حسینى، غنیة النزوع إلى علمی الأصول و الفروع، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم ، اول، حلبى، ابن زهره، حمز

 ق ه 1417

اول، حلبى، ابو الصلاح، تقى الدین بن نجم الدین، الکافی فی الفقه، در یک جلد، کتابخانه عمومى امام امیر المؤمنین علیه السلام، اصفهان،  (16

 ق ه 1403

 ق ه 1410جلد، دفتر انتشارات اسلامى، قم ، دوم،  3ى، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، حلّ (17

جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه  3الحدیثة(،  -حلّى، سید ابن طاووس، رضى الدین، على، الإقبال بالأعمال الحسنة )ط  (18

 ق ه 1415قم، قم، اول، 

جلد، مؤسسه امام صادق  6الحدیثة(،  -حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة )ط  (19

 ق ه 1420علیه السلام، قم ، اول، 

 ق ه 1418، قم، ششم، جلد، مؤسسة المطبوعات الدینیة 2حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیة،  (20

 ق ه 1428جلد، مدرسه امام باقر علیه السلام، قم، پنجم،  3خراسانى، حسین وحید، منهاج الصالحین )للوحید(،  (21

 ق ه 1424جلد، دفتر انتشارات اسلامى، قم ، هشتم،  2امام خمینى(،  -خمینى، سید روح الله موسوى، توضیح المسائل )محشىّ  (22

 ، قم، مدینه العلم ق، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال1409 خوئی، سید ابوالقاسم ، (23

 ق ه 1410جلد، نشر مدینة العلم، قم،  2خویى، سید ابو القاسم موسوى، منهاج الصالحین )للخوئی(،  (24

 ق ه 1418 اول، ، قم ره، الخوئی الإمام آثار إحیاء مؤسسة جلد، 33 الخوئی، الإمام موسوعة موسوى، القاسم ابو سید خویى، (25

 ق ه 1404دیلمى، سلاّر، حمزۀ بن عبد العزیز، المراسم العلویة و الأحکام النبویة، در یک جلد، منشورات الحرمین، قم، اول،  (26

 -هـ  ١٤٠٥الطبعة: الثالثة، ، مؤسسة الرسالة ؛ هـ( سیر أعلام النبلاء ٧٤٨شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبی )ت  ذهبی، (27

 م ١٩٨٥

 م 2009 الأولى، الطبعة العلمیة الکتب دار السید، فتحی طارق: المحقق ، المذهب بحر إسماعیل، بن الواحد عبد المحاسن أبو الرویانی، (28

 ق ه 1419 اول، قم، پرداز،راى پژوهشى مؤسسه جلد، 25 ،(زنجانى) نکاح کتاب شبیرى، موسى سید زنجانى، (29

 ق ه 1423جلد، دفتر انتشارات اسلامى، قم ، اول،  2کفایة الأحکام،  سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، (30

 م 1980 -ه  1400 الفکر، بیروت، ادریس، الأم، دار بن محمد شافعی، (31

شریف مرتضى، على بن حسین موسوى، الانتصار فی انفرادات الإمامیة، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه  (32

 ق  ه 1415ایران، اول،  -علمیه قم، قم 

 ق ه 1387شریف مرتضى، على بن حسین موسوى، جمل العلم و العمل، در یک جلد، مطبعة الآداب، نجف اشرف ، اول،  (33

 ق ه 1406جلد، دفتر انتشارات اسلامی، قم، اول،  2طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزیز، المهذب )لابن البراج(،  (34

 ق ، الفهرست، نجف، المکتبة الرضویة1356طوسى،  محمد بن حسن،  (35



 50 -39، صفحه 1404 زیی، پا1، شماره 11دوره  ،یتمدن، مقاله پژوهش خیمجله فقه و تار

 

49 

ستون، د، انتشارات کتابخانه جامع چهلطوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد )للشیخ الطوسی(، در یک جل (36

 ق ه 1375تهران، اول، 

 ق ه 1387جلد، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، تهران، سوم،  8طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة،  (37

 ق ه 1400دار الکتاب العربی، بیروت، دوم، طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، در یک جلد،  (38

 ق. 1407تهران، چاپ چهارم،  -جلد، دار الکتب الإسلامیه 10طوسى، محمد بن الحسن، تهذیب الأحکام )تحقیق خرسان(،  (39

 .ش.ه 1373 چاپ سوم، قم، - الإسلامی النشر مؤسسة جلد،1 ،(مدرسین جامعه)الطوسی رجال حسن، بن محمد طوسى، (40

 1408ره، قم ، اول،  -بن على بن حمزه، الوسیلة إلى نیل الفضیلة، در یک جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى طوسى، محمد  (41

 ق ه

جلد، دفتر انتشارات اسلامى ، قم ، اول،  23الحدیثة(،  -عاملى، سید جواد بن محمد حسینى، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامّة )ط  (42

 ق ه 1419

 ه 1419ایران، اول،  -جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم  4شهید اول، محمد بن مکى، ذکرى الشیعة فی أحکام الشریعة، عاملى،  (43

 ق 

 ق ه 1410الدار الإسلامیة، بیروت، اول،  -عاملى، شهید اول، محمد بن مکى، اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، در یک جلد، دار التراث  (44

 ه 1413جلد، مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم، اول،  15ثانى، زین الدین بن على، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، عاملى، شهید  (45

 ق

جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، بیروت، اول،  8عاملى، محمد بن على موسوى، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام،  (46

 ق ه 1411

 ق ه 1413جلد، دفتر انتشارات اسلامى، قم، دوم،  4مّد بن على بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، قمّى، صدوق، مح (47

 ق ه اول، قم، محلاتى، انتشارات جلد، 9 ،(للفیاض) الوثقى العروۀ على مبسوطة تعالیق فیَّاض، اسحاق محمد کابلى، (48

 ق1407تهران، ، الکافی،دار الکتب الإسلامیةف کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق (49

 ه 1416کیدرى، قطب الدین، محمد بن حسین، إصباح الشیعة بمصباح الشریعة، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم، اول،  (50

 ق

گیلانى، میرزاى قمّى، ابو القاسم بن محمد حسن، مناهج الأحکام فی مسائل الحلال و الحرام، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته  (51

 ق  ه 1420ایران، اول،  -به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم 

جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه  6ل و الحرام، گیلانى، میرزاى قمّى، ابو القاسم بن محمد حسن، غنائم الأیّام فی مسائل الحلا (52

 ق ه 1417علمیه قم، قم ، اول، 

 ه.ق. 1412، 1قاهره، چاپ:  -مصر  -جلد، دار الحدیث 5مسلم بن حجاج، صحیح مسلم،  (53

 ق.1413مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبرى، المقنعة، کنگره جهانى هزاره شیخ مفیدرحمة الله علیه، قم، چ اول،  (54

 ق 1413قم، چاپ: اول،  -رحمة الله علیه  -جلد، کنگره جهانى هزاره شیخ مفید 1مفید، محمد بن محمد، المقنعة،  (55

 ق1407نجاشى، ابو الحسن، احمد بن على، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم،  (56

 ق ه 1404جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، هفتم،  43شرح شرائع الإسلام، نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی  (57

 هـ،  1427 - 1404 من) جزءا، الطبعة 45: الأجزاء الکویتیة، عدد الفقهیة الإسلامیة، الموسوعة والشئون الأوقاف وزارۀ (58

انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جلد، دفتر  5یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، العروۀ الوثقى )المحشىّ(،  (59

 ق ه 1419قم ، اول، 

 


